
جانبازی قوماندان، پاسداری خاتون
     یازده ســال، به درســتی چقدر طول 

می کشد؟ در یازده ســال چه کارهایی 

می شــود کرد؟ کجاها می شــود رفت؟ چطور 

می توان یازده ســال را پر کرد؟  یازده سال در 

عمــر متوســط هفتــاد ســال، چقــدر دیده 

می شود؟ در یازده سال می شود دیپلم گرفت. 

می شــود یــک نــوزاد را بــه کودکی رســاند. 

می شــود یک نهال را به میوه رســاند و خیلی 

کارهای دیگر. یازده ســال در عمــر یک آدم 

چندان به حساب نمی آید. چشم بر هم  بزنی، 

یازده ســال تمام می شــود. تمام تمــام و جز 

خاطره هایــی باقــی نمی مانــد، امــا بــرای 

بعضی ها یازده سال یک عمر است، یک عمر 

که از هفتاد سال هم بیشتر و برتر است، مثل 

شب قدر که از هزار ماه برتر است.

بعضی هــا بــا بودنشــان، یــازده ســال را از 

هفتاد ســال باارزش تر می کنند. یــک نفر را 

می شناسم که در یازده ســال ازدواج کرد و از 

خدا ســه فرزند گرفت و به جنگ رفت و شهید 

شد.

این یازده سال مثل یک نیم خط نورانی است 

در یک بُردار. در همه این نیم خط هم زندگی 

به معنای مرســومش پیش نرفته اســت. مرد 

زندگی بیشتر این عمر را نبوده است.

عمق زندگی یک انســان همیشه مهم تر بوده 

است از طول و عرضش. عمق زندگی مشخص 

می کند عرض زندگــی چقدر باشــد. بعضی 

هرقــدر عمیق تر بــه زندگی نــگاه می کنند، 

عرض آن را هم توسعه می دهند اما برای طول 

آن غمی ندارند. خاتون مــا عرض زندگی اش 

به وســعت عمق زندگی مردش بود. مشهد یا 

هرات یا کابل یا دمشق برایش فرقی نداشت 

وقتی همــت و جهاد مــردش را می دید. نگاه 

عمیق قوماندان عرض زندگــی را تا نیویورک 

هم توسعه می داد.

ســال  در  وقتــی  حســینی  ام البنیــن 

۷۹خورشــیدی با علیرضا توسلی ازدواج کرد، 

دنبال همیــن عمــق زندگی بود، مــردی که 

کتاب بخواند، علم دین داشــته باشــد، برای 

وطنــش کاری بکند، دغدغه جهان اســلام را 

داشته باشد و درگیر روزمره ها نشود.

علیرضا توسلی، مجاهدی که با شوروی سابق 

در دهه۸۰میلادی جنگیده و در دفاع مقدس 

ایران تفنگ دســت گرفته بود و بعد از اخراج 

متجاوزان ارتش سرخ شوروی ماه ها و هفته ها 

برای جهاد  به افغانســتان می رفت و شیرینی 

غزلیات حافظ را با گویش پارسی دری حلاوتی 

دوچندان می بخشــید، همان مــردی بود که 

زندگی را برای خاتون عمق می بخشید و او را 

از روزمره ها فاصله می داد.

قوماندان مرز نداشــت. شمشــیر جغرافیا را 

می دید و درد می کشید اما خودش برای  تیغه 

این شمشــیر اعتبــاری قائل نبــود. در ایران 

مسکن داشت اما بدون تنفس در کوچه های 

افغانســتان نمی توانست ســالی را سر کند. 

ســنگر او با هیچ مرزی محدود نشــد. خاتون 

هم بی مــرزی را آموخــت. برایــش هیچ جا با 

وطنش فرقــی ندارد وقتی نــدای مظلوم بلند 

است. ســنگر خاتون همین جا بود، پشت سر 

قوماندان.

تصور اینکه قوماندان، خسته و خاکی و تشنه 

پشت تخته سنگی پناه بگیرد و برای خاتون از 

جنگ بنویسد و دلتنگی و دوری و ابیات حافظ 

را ضمیمه کند و نامه را به دســت نامه رســان 

امین برساند تا برای خاتون به ایران ببرد، آدم 

را مشتاق جهاد می کند.

پاسخ های پرمحبت و ایثار خاتون یعنی: باش 

و نبرد کن! من هســتم. خاطرت جمع! سنگر 

پشت سرت با من. تو فقط پیش برو! یعنی: من 

پاسداری می کنم از میراثی که می گذاری، از 

همین سه فرزندی که کوچک ترشان سه ساله 

اســت. پاســداری می کنم از نیــت و قصد تو 

و دیگر مــردان هم رزمت. پاســداری می کنم 

از هــدف و تکلیف تو. تو برو! غم پشــت سرت 

را نداشــته باش. فرقــی نمی کنــد کوه ها و 

ســنگلاخ های افغانســتان یــا صحــاری و 

بیابان های ســوریه و چــه بســا خیابان های 

لوکــس نیویــورک یــا کوچه هــای غصبــی 

فلسطین. هرجا جهل و ظالم و توحش به روی 

انسانیت موشک می اندازد و دشنه می کشد، 

من پشت سرت هستم.

قوماندان به آرزویش رسید و با موشک مستقیم 

اسرائیــل روی تل قریــن عروج کــرد و خاتون 

ماند. از همان روز، شهر به شهر رفت تا به همه 

ثابت کند جهاد  تمام شــدنی نیست و ایثار به 

آخر نمی رسد.

عَلَم تفسیر، زمان طولانی تری از عَلَم شهادت 

روی دست هاست. علم شــهادت در یک نیم 

روز عاشــورایی به آســمان می رســد اما علم 

تفسیر هزاران سال دست به دست می چرخد 

و نسل به نسل منتقل می شود.

یازده ســال، همه زندگی خاتــون و قوماندان 

نبود. هرچند روی ســجل آن هــا همین یازده 

ســال ثبت شــده اســت، عمــر با هــم بودن 

خاتون ها و قوماندان ها به درازای تاریخ عشق 

و ایثار و انسانیت و شهادت است.

این روزها که سپاس از پاســداری و جانبازی 

اســت، پاس بداریم ارج و صــبر خاتون ها را. 

جانبازی و پاســداری این زنــان مظلوم و تنها 

را گرامی بداریم. این زن ها که کودکانشــان 

را در ایــن ســال های ســختی و  یتیمــی بــه 

ثمر رســانده اند و ســایه پــدری بر سرشــان 

گســترانده اند، دنیایی حرف دارند که شــاید 

هیچ زمانی بر زبان نیاورنــد. همدلی کنیم با 

آن ها، نه فقط هم زبانی.
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گســترانده اند، دنیایی حرف دارند که شــاید 

هیچ زمانی بر زبان نیاورنــد. همدلی کنیم با 

آن ها، نه فقط هم زبانی.


